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ضمیمه نوجوان
شماره 68  11 شهریور 1400

محمد کفیلی

کلاف
  بدن ما، از موی سر تا ناخن پا، حواس جمع است. رشته های عصب، تمام بدن ما را پوشانده است و مفاصل و پیکر انسان را با هم اتصال می دهد. عصب ها اصولا اشتباه نمی کنند و 
یشــه اش به همان عصب برمی گردد، برابر اســت با طرفداری، مقید بودن، وابســتگی، همبستگی شدید، اشتیاق و  کارشــان دقیق و بی نقص اســت. برای همین اســت که واژه تعصب که ر
ذوق و جانبداری. یعنی یک فرد متعصب بر علاقه اش پا فشاری می کند و به آن دلبسته است. نخیر صحبت از عشق و کراش و از اینجور حرف ها نیست ها؛ حرف از پایبندی به یک مفهوم، 

یک موجود، یک کشور، یک تیم یا هرچیز دیگر است. به شکلی که در ادامه کلاف این شماره می خوانید.

رابطه نسل جدید با مفهومی به نام »تعصب«

همه جای دنیا دلم با توئه خوب بد زشت

یم انگ که همین اول ماجرا یکهو کسی در مقابل حرف مان گارد نگیرد که  اسمش را می گذار
چرا درباره ما دهه هشــتادی ها و نوجوان های نســل جدید از این حرف ها می زنید. باور کنید 
ک و میهن دســتخوش اتفاقاتی شده اســت که لااقل بایــد یک بار به  تعصــب داشــتن بــه خا
بررسی شــان بپردازیم. گرچه تعصب همان طور که اول هم گفتیم فقط به حس ما نســبت 
گر دلایل تغییراتی که این روزها سر و شکل متفاوتی به این  به وطن برنمی گردد. با این حال ا
حــس در میــان نوجوانــان و جوانــان و حتی برخی بزرگ ترها ایجاد کرده را بررســی کنیم، خیلی 

چیزها دستگیرمان می شود.

ک ما و خا

تا به حال به خط های مرزی بین کشــورها فکر کرده اید، اصلا مرز و محدوده برای شــما تعریف دارد؟ یا بهتر بگویم در جهانی 
که ما زندگی می کنیم، مرز چه کاربردی دارد؟ لیونل مســی بعد از نزدیک به ۲۰ســال حضور در باشــگاه بارســلونا، از این تیم 
جدا می شود. مسی ۳۴ساله هنگام خداحافظی از تیمش، به حدی تحت تاثیر احساسات قرار می گیرد که حتی نمی تواند 
صحبت کند. دل تمام مردم جهان برای اشــک های مســی، نرم می شــود، کســی نمی گوید که مســی با این همه ســن و 
موفقیت های ورزشــی، چرا برای یک تیم فوتبال که برای یک کشــور دیگر اســت، این شــکلی گریه می کند؛ حتی دســتمال 
ک کرده، یک میلیون دلار فروخته می شــود. این یعنی تعصب، حتی  کاغذی که مســی اشــک ها و آب بینی خود را با آن پا
مرزبندی نمی شناسد و وابستگی شدیدی که مسی و حتی فوتبال دوستان جهان، به حضور شماره ۱۰ کاتالون ها در تیم 

داشتند، غیرقابل وصف است.

دنیای بدون مرز

که  کنیم  گر کسی بخواهد نوک قبول  ج های بلندی که ا ج های آن کرده است، بر هالیوود، تمام تصورات ما به نسبت نیویورک و کالیفرنیا را برای مخاطبان، محدود به بر
ج را ببیند، کلاه از سرش می افتد، اما کسی میلیون ها کارتن خواب در کوچه پس کوچه های آن را نمی بیند. بر
جنایت های اســرائیل، به عنوان یک رژیم اشــغالگر، در رســانه ها پخش نمی شــود اما مارول که با قهرمانان 
آمریکایــی خــود مــردم جهــان را نجات می دهد، آمار بیشــترین فــروش فیلم در گیشــه را در اختیار می گیرد.

برعکس این تصور غلط هم وجود دارد. ایران در فیلم های راه یافته به جشنواره های بزرگ سینمایی، کشوری 
پر از خشونت و عقب ماندگی در صنعت و تعاملات اجتماعی است و حقوق اولیه شهروندی در آن هیچ معنایی 
کنش های خود را به نسبت وضعیت ایران در شبکه های  ندارد؛ درصورتی که کافی است یک توریست به ایران بیاید و وا
مجازی منتشــر کند، آن وقت اختلاف در نوع برداشــت کاملا مشــخص می شــود. پس نمی شــود کتمان کرد نوجوانی که 
ک اصلی اش سینمای هالیوود است، خیلی به فرار از این دنیای نامطلوب به سمت آن بهشت دروغین فکر نکند. امروز خورا

رسانه ها

دقیقا ساده ترین دلیل انجام برخی کارها در این دوره و زمانه و البته انجام ندادن خیلی دیگر از کارها همین علاقه 
داشــتن اســت. به عبارت ســاده علایق ما نقش زیادی در شکل گیری نوعی از تعصب در وجود ما دارند. علایق 

شخصی قطعا در این لحظات بسیار تاثیرگذار است، به صورتی که شاید برای رسیدن به آن علاقه، ملیت دیگر 
ی از یک مساله، خود یک هویت تازه برای نسل نو، بسازد.مثلا موسیقی را  معنا نداشته باشد و صرف طرفدار
فرض کنید. جوانان و حتی بزرگسالان روی سبک و خواننده مورد علاقه خود چقدر تعصب دارند؟ حالا درباره 
نوجوان ها چطور؟ کافی است یک کلمه بگویم »BTS«. همین الان گروه قابل توجهی از شما خوانندگان 
نوجوانه، گوشــتان که نه، ولی چشــم هایتان تیزتر شــده که ببینید این از همه جا بی خبر چطور جرأت کرده 
اسم گروه مورد علاقه ما را بی مقدمه بیاورد و.... ولی از شوخی که بگذریم قطعا این روزها برخلاف گذشته 
که تولید ما باعث می شــد ما را به چیزی بشناســند، مصرف و علایق شــخصی ماســت که ما را با دیگران در 

کی. یک گروه قرار داده. چیزی فرارتر از مرزهای خا

  عشقم نمی کشه

۳ـ می گفــت می دانــم یک جای این مذهــب می لنگدها، ولی چه کار 
کنم که از بچگی با همین عقاید بزرگ شدیم. نمی دانم چیزی درباره وهابی ها شنیده اید یا نه. 
گروهی که ساحت سنی مذهب ها را هم خدشه دار کرده اند. در حالی که بسیاری از اهل سنت 
روابط خیلی مســالمت آمیزی با شــیعیان دارند، گروهی اندک دنبال تشنج و اختلاف افکنی 
هســتند. مثلا متعصبانه باور دارند که با کشــتن هر شــیعه بهشــت بر آنها واجب می شود. 
خــب آخــر مــرد حســابی 
این هم شــد دیــدگاه؟ 
بــارزش هــم  نمونــه 
داعشــی ها بودنــد. آنهــا 
ن  شــا ید عقا ی  و ر هــم 
تعصب داشــتند. ولی وقتی 
ی به  عقل را ســایلنت کنی و نگذار
رفتارت ایراد بگیرد، چه می شود که تو 
روی ایــن اعمــال و عقایدت تعصب 
داری؟! ایــن نــوع برخــورد را هیچ آدم 

اهل معرفتی نمی پذیرد.

۱ــ یک فوتبالیست موفق و جوان را فرض کنید که در بوندسلیگا و لیگ برتر انگلیس 
توپ می زند و در سن کم به تیم ملی فوتبال آلمان دعوت می شود و در آن بازی 
ک خود دارد، از عضویت در  هم می کند ولی به دلیل علاقه ای که به کشــور و خا
تیم ملی آلمان انصراف می دهد و بازیکن ملی پوش ایران می شود. 
گه، فوتبالیســت متعصبی است که با وجود همبازی  اشــکان دژا
شــدن بــا ســتاره های آلمانی، ســال ها بــرای تیم ملــی ایران، 

بازی سازی کرد و جلوه مثبتی از تعصب را به ما آموخت.
همیــن کــه می گوییــم جلوه مثبــت یعنی تعصــب هم مثل 
گر کســی آمد  خیلــی چیزهــای دیگــر خوب و بد دارد. البته ا
و گفت من روی هیچ چیزی تعصب ندارم کمی می شــود 
به او شــک کرد. )گرچه از بیرون اشــاره می کنند ادامه 

همین متن حرفم تا حدودی نقض می شود!(

۲ــ قطعا برای هر کدام از ما، اخلاق مدار بودن، باارزش اســت، این که کســی یک ســری خط 
قرمزهایــی دارد و در هر شــرایطی، برای حفــظ آن خط قرمزها، تلاش می کند، قابل احترام 
است. همین مسابقات المپیک و پارالمپیک را ببینید. هر ورزشکار، در هر رشته ای تمام 
تــلاش خــود را می کنــد که با موفقیت خود و پشــت ســر گذاشــتن رقبای، در آخــر با پرچم 
کشــورش روی ســکوهای مدال بایســتد، دســت هایش را روی قلبش بگذارد و به پرچم و 
ســرود ملی خود ادای احترام کند. آن جوشــش در رگ های ورزشــکار، آن همه تلاش برای 

رسیدن به موفقیت، آن همه ذوق و اشتیاق، تعصبی است که ورزشکار 
برای بالا بردن پرچم کشــورش همراه با موفقیت یا خوشــحال کردن 

خانواده و عزیزانش در کنار پیشرفت خود به آن معنا می دهد.
این وسط ورزشکاری از یک کشور که قبلا برای آن روی تاتامی 

هــم رفتــه، به هر دلیلی پناهنده یک کشــور دیگر می شــود و 
در ایــن دوره از المپیــک، برای آن کشــور بــه میدان می رود. 
تــا اینجایــش نمونه های متعددی داشــته ولی وقتی ماجرا 
عجیــب می شــود کــه مدالــش را بــه کشــور ســومی اهــدا 
می کند. آن هم اسرائیل که اصل و اساسش کشور حساب 
نمی شــود و یک رژیم اشــغالگر است! خدایی شما در وجود 

این مرد، چیزی به معنای غیرت و تعصب می بینید؟

در نســل جدید دوز احساســات قوی تر اســت. همین مســأله شــاید کمک کند کمی زودتر از قدیمی ترها جو زده 
شوند. جوزدگی و تاثیر گرفتن هیجانی هم، در تعصب هایمان بی تاثیر نیست. مثلا شاید برخورد کردید که وقتی دو 
خواننده رپ در آهنگ های خود که به کسب درآمد آنها منجر می شود، با هم درگیر می شوند؛ طرفداران این خواننده 
گر همدیگر را ببینید، یقه سالم برای هم نمی گذارند و هر فحش و ناسزایی که تصور می کنید به گروه مقابل خود،  ا
می دهند. در حالی که شاید هیچ سودی هم برایشان نداشته باشد. گاهی این نوع از تعصب پایش به فوتبال هم 

باز می شود و کل کل های بیرون از زمین بازی، مهم تر از اتفاقات داخل آن می شود.

فضانوردان


